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كـلُّ عقـدٍ يـضمن بـصحيحه         « :كلام در قاعده كليـه ي       

يضمن بفاسده و كـلُّ عقـدٍ لايـضمن بـصحيحه لايـضمن             
بود ، شـيخ انـصاري كلمـات موجـود در ايـن             »  بفاسده

 »بـاء «قاعده را يك به يك معنا كردند تا اينكه به حرف            
 گـاهي در ظرفيـت      »باء«ان مي فرمايند كه     رسيدند ، ايش  

و يـا  ،  أي فـي بـدر   نصركم االله ببدر  :  استعمال شده مثل  
 در سـببيت    »بـاء « ، و امـا گـاهي        نجيناكم بـسحر  :  مثل

ذكم تخـا اإنَّكم ظلمـتم أنفـسكم ب     :  استعمال مي شود مثل   
 لَأن يهـدي    :   و يا مثل     أخذنا بذنبه   كُلاً : و يا مثل     العجل

  .   خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمساالله بك رجلاً
در اين قاعـده     را   »ءبا«شيخ انصاري مي فرمايد كه اگر        

به معناي ظرفيت بگيريم صحيح است و در اين صـورت           
يــضمن  : از لحــاظ معنــي بــين دو جملــه ي  تفكيكــي

كـه هـم در     يستفاد   نيست يعني    بصحيحه و يضمن بفاسده   
ان وجـود   صحيح و هم در فاسد با شرائط خودشان ضـم         

  . دارد و ديگر كاري به علت ضمان ندارد
 را بـه معنـاي      »بـاء « شيخ در ادامه مي فرمايد كـه اگـر          

مـي باشـد    ) جزء العله (سببيت بگيريم مراد سببيت ناقص      
 نيز اثر دارد ولي علت تامه براي        »باء«نه علت تامه يعني     

ضمان نيست زيرا در صورتي كه عقد صـحيح باشـد نيـز           
نهايي موجب ضمان نمي شود بلكـه قـبض         خود عقد به ت   

 « : نيز بايد صورت بگيرد تا اينكه ضـمان محقـق بـشود           
 قبل قبضه فهو من مال بايعـه و كـلُّ ثمـنٍ             كلُّ مبيعٍ تلف  

 و اين تنها در بيع      »من مال المشتري    فهو  قبضه  قبل  تلف  

نيست بلكه در اجاره و در نكاح ودر خُلع و ديگر عقـود             
 داراي سـببيت    »بـاء « بنـابراين    نيز همين طور مي باشـد     

ي بـين دو جملـه      اقصه مي باشد نه علت تامه و تفكيك ـ       ن
بـسبب   أي   كلُّ عقدٍ يضمن بـصحيحه    : وجود ندارد يعني    

 در صورتي كه بعـد از بيـع و يـا            يضمن اما   كونه صحيحاً 
قـبض صـورت گرفتـه باشـد و در          ... نكاح و يا اجاره و    

د نيـز تـا     فاسدش هم همينطور است يعني در عقـد فاس ـ        
  . قبض نباشد و تحت علي اليد نباشد ضماني وجود ندارد

  
  عـينِ  مراد ما در اينجا قـبضِ     : )  اشكال و پاسخ استاد    ( 

خارجي است نه ما في الذمّه زيرا در مافي الذمه به مجرد            
  . قبول كردن قبض حاصل مي شود

باء به معنـاي سـبب       ( شيخ مي فرمايد كه ما اين مطلب        
م كـرده   براي اين گفتيم كه بعضي ها توه      ا  ر  )ناقص است 

 را در هر دو و      »باء«اند كه خود عقد علت تامه است لذا         
يا در فاسد به معناي سبب تام به كار برده انـد در حـالي               

و باز شيخ مي فرمايد ما اين مطلب را         ،  كه اينطور نيست    
براي اين گفتيم كه بعضي ها گفته اند عقـد فاسـد مطلقـا              

يست بلكه بايد آن را تخـصيص بـزنيم و          موجب ضمان ن  
بگوئيم كه فقط در جايي موجب ضمان اسـت كـه قـبض             

 را به   »باء«باشد در حالي كه اينطور نيست بلكه وقتي ما          
معناي سببيت ناقصه بكار ببريم در تمامي موارد صـحيح          

  .  است و هيچ اشكالي بوجود نمي آيد
كـه مـي    دأب شيخ انصاري بر اين است كه در بحثهايي           (

كند مثالهاي فراواني مي زند كه با آنها بحث روشـن مـي             
شود لذا گفته شده كه شيخ كتابي نوشته در اصول اما فقه            

  ) .  در فقه اما اصول استهاست و آخوند كتابي نوشت
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 ايـن قاعـده را تقريـر و          خوب شيخ انصاري تا به حالا     
به سراغ مدرك اين قاعده مـي رود        منِ بعد    و   تثبيت كرد 

لذا ايشان چهار چيز را به عنوان مدرك اين قاعـده ذكـر             
 يعني دليل ضـمان اقـدام   دليل اول اقدام اسـت كرده اند ؛    

مي باشد مثلاً در عقد فاسد از اين جهت ضمان هست كه            
اقدام كرده به اينكه كتاب را بخرد و پول را بدهد لذا اگـر         

بـت مـي باشـد البتـه ايـشان          قبض كند ضمان بـرايش ثا     
فرموده اند مثلاً در هبه و عاريه اگر اقدام كرد و عقد هـم              

در اينجا اقدام كرده بر چيزي      فاسد بود ضمان ندارد زيرا      
  .  كه مجاني است

 كـه قـبلاً     اسـت » علـي اليـد   «دليل دوم ايـشان حـديث       
  . خوانديم

  .دليل سوم ايشان قاعده احترام مال مسلمان است  
 يعنـي اگـر ضـمان       رم قاعده لاضرر مي باشـد      دليل چها 

  . نباشد ضرر بوجود مي آيد
 خوب و اما در مورد اقدام بايد عرض كنيم كه شيخ مـي             
فرمايد كه خود اقدام به تنهايي و با قطـع نظـر از قاعـده               

 و امثاله نمي تواند يك دليـل مـستقلي بـراي      »علي اليد «
 و  كلُّ عقـدٍ يـضمن بـصحيحه يـضمن بفاسـده          « :  قاعده

   . باشد» بالعكس
تبعـاً  (د كه اقدام را شهيد ثاني در مسالك         يا شيخ مي فرم  

ذكر كرده ، كـلام شـيخ أعظـم    )  لشيخ طوسي در مبسوط  
ة علـي          « :انصاري اين است      ثم إنّ المدرك لهـذه الكليـ

ماذكره في المسالك في مسألة الرهن المـشروط بكـون          
لـك مـرتهن    يعني به عنوان بيع داخـل م      ( المرهون مبيعاً   

كه چنين رهني باطل اسـت      (  بعد انقضاء الأجل ،      )بشود  
ق         زيرا بيع     فاسـد    مذكور در رهن معلَّق است و بيع معلَّـ

ثـم  .  علي الضمان    )مرتهن  ( إقدام الآخذ   :  هو   )مي باشد   
علي اليد مـا أخـذت حتـي        ) : ص(أضاف إال ذلك قوله   

   .»تؤدي 
رط داريـم ؛    مـا دو جـور ش ـ     ) :  اشكال و پاسخ اسـتاد     (

د از  شرط نتيجه و شرط فعل ، مثلاً نذر مي كند كه اگر زي            
 تصدق مي دهم خـوب      سفرآمد من اين فرش را به عمرو      

اينجا شرط فعل است اما اگر نذر كند كه اگر از سفر آمد             
هم مستحق باشـد اينجـا مـي        عمرو  فرش مال او باشد و      

،  شود شرط نتيجه و وصيت نيز همـين طـور مـي باشـد             
و اما بايد عرض كنيم كه اينطور نـذرها و شـرطها            خوب  

در جايي صحيح هستند كه شارع براي مـسبب يـك راه            
خاصي بيان نكرده باشد كه در مانحن فيه اينطور نيـست           

بيع لازم دارد يعني خود به خود چيـزي         ،  زيرا مبيع بودن    
مبيع نمي شود بلكه نياز به عقد بيع دارد تـا اينكـه مبيـع               

  .  بشود
ي حالٍ شهيد ثاني در اينجا دو دليل بـراي ضـمان            علي أ 

و مـا   » علي اليـد  « و ديگري حديث     »اقدام«آورده يكي   
يـا اقـدام مـي توانـد يـك دليـل            كه آ  خواهيم ببينيم    يم

شـاء   مستقلي باشد يا نه؟ بقيه بحث بماند بـراي فـردا إن       
  ... .االله

 
 
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي          
 محمد و آله الطاهرين                       


